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حماس مفهوم »ملت« را احیا کرد
ر  د هنـــر  حکمـــت  هشـــگر  و پژ  ، نی ســـتا شهر حســـین  ســـید 
روزهـــا چـــه صحنـــه دراماتیکـــی در  نوشـــت:»این  اینســـتاگرامش 
تاریـــخ انســـانی برپـــا شـــده اســـت، در نســـبت بی مثـــال دو پـــاره از 
هـــم جدا شـــده فلســـطین: یک ســـو غـــزه ویران شـــده و شـــهید داده 
اســـت و ســـوی دیگـــر اســـرای کرانـــه باختـــری آزاد شـــده اند. گرچـــه 
از دســـت  فلســـطینیان، دولـــت و ســـرزمین خـــود را کـــه ارکان اصلـــی ملت ســـازی اســـت 
داده انـــد امـــا گویـــی امـــروز در جهان هیـــچ ملتـــی همچون ملـــت فلســـطین به  راســـتی ملت 
نیســـت. حمـــاس نـــه  تنهـــا »ایده فلســـطین« کـــه مفهـــوم »ملـــت« را در ایـــن عصر احیـــا کرد.«

بهانه جویی های مدعیان حقوق زنان از مرحومه معصومی
محمـــد قربانی، منتقد فیلم در اینســـتاگرامش دربـــاره مرحومه پروانه 
معصومی نوشـــت:»عده ای از افرادی که شـــعار آزادی زنان و احترام به 
زن ســـر می دهند، پس از فوت پروانه معصومی، بـــا ذره بین در لابه لای 
مجله هـــای قبل انقـــلاب، افتاده انـــد به دنبال عکس هـــای بی حجاب 
ایشـــان، آن هـــم با ایـــن هدف کـــه او را بـــه دلیل مواضع سیاســـی اش 
محکـــوم کننـــد به دورویی و تظاهـــر. زن محجوب و باوقـــاری مثل پروانه معصومی کـــه اگر دنبال 
جلـــب توجه بود، می توانســـت بـــا تبدیل شـــدن به موجـــودی مجـــازی، از بســـیاری از بازیگران 
بزک شـــده کاســـب حقوق زنان جلوتر باشـــد. زنی که ســـال های آخـــر زندگی اش را در روســـتایی 
دورافتـــاده، درویشـــی زندگی کرد. مگر پروانه معصومی زن نبود؟ فقط زنی که شـــبیه آنها باشـــد و 
مواضعـــش منطبق با ایدئولوژی شـــان، می تواند آزاد باشـــد؟ انتخاب و تغییـــر معصومی نمی تواند 

محترم باشـــد؟ معصومی زن نبود؟«

لحظه ای که می فهمی دشمن را اشتباه تشخیص داده بودی
علی میـــری، تصویرگر و طراح در اینســـتاگرامش نوشـــت: »بازی مافیا 
خوبه یـــا بد نمی دونـــم. بعضیا بـــازی می کنـــن، بعضیا نـــه! من خودم 
گاهی ایـــن بازی رو از پلتفرم های مختلف نـــگاه می کنم. چند باری هم 
که یه عده علاقه مند دوســـت داشـــتن بـــازی کنن و تعداد نفراتشـــون 
کم بوده منو توی بازیشـــون آوردن و خوشـــبختانه به شکل خوشایندی 
در تمـــام این موارد من در ســـاید ســـفید بودم و مجبـــور نشـــدم دروغ بگـــم! و از اونجایی که در 
رده بنـــدی افـــراد ناشـــی در دروغگویـــی من جزو  10ناشـــی برتـــر هســـتم، مطمئناً اگـــه در طرف 
ســـیاه بـــازی بیفتـــم، در ثانیه اول تشـــخیصم میـــدن و با زبان خوش یـــا تیر غیب منـــو می ندازن 
بیـــرون! ولی یه چیزی در این بازی منو بشـــدت تحت تأثیر قرار داد. وقتی در ســـمت شـــهروندها 
بـــازی می کنـــی، گاهی پیش میـــاد که به یـــک نفر شـــدیداً مظنون می شـــی. اونجاســـت که همه 
حرف هاش، حرکاتش، اســـتدلال هاش و… همه و همه اون شـــخص رو پیش تو ســـیاه تر می کنه 
و بـــه جایی می رســـی کـــه طرف رو گـــردن می گیری و بـــا خوشـــحالی بیرونش می کنـــی. هنوز در 
ســـکرات پیروزی هســـتی که بازیگردان اعلام می کنه شخص خارج شـــده از بازی، شهروند بوده! 
اون لحظه خیلی لحظه عجیبیه. کســـی که مطمئن بودی دشـــمن توئه، ناگهان می بینی اشـــتباه 
کـــردی و یار خودتو از بازی بیرون کـــردی. انگار یه پارچ آب یخ می ریزن روی ســـر آدم. بعد از این 
تجربـــه بـــا خودم فکر کـــردم تا الان تـــوی زندگی، چند بار شـــده که به چیـــزی صددرصد مطمئن 
بـــودم و روی این اطمینـــان عکس العمل نشـــون دادم؟ روزی که بازیگردان عالم درســـت و غلط 
تشـــخیص ها و رفتارهـــای ما رو بگه، قـــراره چه حالی بشـــیم؟ خدا آخر عاقبتمـــون رو بخیر کنه.«

رفتارهای کوچک ما، می توانند آینده دیگران را خراب کنند
ســـهیل اســـعد، فعال فرهنگی در توئیترش نوشـــت: »روزهای اولی که 
بـــه ایـــران آمده بـــودم، برای ثبت نـــام بـــه مرکزجهانی علوم اســـلامی 
رفتم. ســـاعت ها درگیر کارهای اداری از این اتـــاق به آن اتاق می رفتم و 
ســـرگیجه گرفته بودم. خلاصه به اتاقی رســـیدم که گفتند مرحله آخر 
اســـت. جلوی میز کارمند آن بخش ایســـتاده بودم و قلنج انگشتانم را 
با کلافگی می شکســـتم کـــه یکدفعه گفت: نکـــن آقا مکروهه! مـــن لحظاتی هـــاج و واج ماندم. 
از مترجـــم پرســـیدم چی می گـــه؟ توضیح داد که ایـــن کار کراهت دارد. پیش خـــودم گفتم طرف 
ایـــن را در نظـــر نمی گیرد که مـــن در اوج جوانی آن همـــه آزادی و لذت دنیوی را در کشـــور خودم 
رهـــا کـــردم و آمدم قـــم. حالا یک قلنج شکســـتن را هـــم تحمل نمی کنـــد و نکته اینجاســـت که 
چنیـــن کســـی، اینجا کـــه روزی ده ها نفر مثـــل من می آینـــد و می روند چـــکار می کنـــد؟ ما گاهی 
بـــا کوچکتریـــن برخوردها که بی اهمیـــت به نظر می رســـند، می توانیـــم آینده دیگـــران را خراب 
کنیم یا در ســـاختنش شـــریک باشـــیم. مراقب گفتار و رفتارمان باشـــیم. خصوصاً بـــا نوجوانان 

و جوانان.«

اقدامی تازه برای حفظ جان نیروهای انتظامی در مناطق مرزی
مهدی بختیـــاری، خبرنگار دفاعی ضمن انتشـــار تصویری در توئیترش 
نوشـــت: » ظاهـــراً  پـــای امـــرپ طوفـــان )خـــودروی زرهی مقـــاوم( به 
واحدهـــای مرزبانی در سیســـتان و بلوچســـتان باز شـــده. امیدواریم 
ایـــن تعـــداد آنقدر زیاد بشـــه کـــه جای خودروهـــای بـــدون محافظ در 
مناطـــق مرزی رو بگیـــره و جان های بیشـــتری حفظ بشـــه و نیروهای 

کمتری آســـیب ببینند.«

عمارت خورشید 
)کاخ کلات( یکی 

از اماکن دیدنی 
کلات نادری و از 

معدود بناهای 
دوره افشاری است 

که ساخت آن به 
دستور نادرشاه 

افشار در سال 1151 
ه.ق آغاز شد و 

ساخت آن حتی تا 
آخرین سال های 

حیات او یعنی سال 
1160 هجری قمری 

همچنان ادامه 
داشته و سرانجام 

با مرگ ناگهانی 
نادر نیمه تمام 

رها شده است. 
داستان این است 

که عمارت خورشید 
بنای مرموزی 

است که همه 
چیز را در موردش 

نمی دانیم،  اما 
بسیاری آن را یک 

کاخ دانسته اند. 
 

 
عکس:  ایلنا

چامسکی در سه کتاب »درباره فلســـطین« و »غزه در بحران« 
و »چه کســـی بر دنیـــا حکومت می کنـــد؟« و حتـــی در کتاب 
»امپراطور و دزدان دریایی« کاملاً نشان داده است که اسرائیل 
غ  در فلسطین سیاســـت »نسل کشـــی« را دنبال می کند. فار
از اینکـــه مـــن چـــه فکر می کنـــم، به صـــورت مســـتند در این 
کتاب هـــا مطالبـــی آمـــده اســـت که نشـــان می دهد بـــه طور 
مثال اســـرائیل طی چند دهه گذشـــته حداقل هفته ای 10 الی 
12 کودک را بی دلیل کشـــته اســـت. اگر اســـم این را قساوت و 
نسل کشـــی و جنایت نگذاریم آن وقـــت باید تعریف جدیدی 

از جنایـــت را ارائه بدهیم.
من بـــه گفته ها و دفاعیـــات اســـرائیلی ها کاری ندارم؛ مســـأله 
این اســـت کســـانی که می خواهند بـــا این اســـتدلال ها مقابله 
کننـــد، پاســـخ درخـــوری ندارند چـــون آمـــار و ارقـــام و اعداد، 
چیزی نیســـت که بخواهیـــم آنها را پنهان کنیـــم. آنچه که الان 
در طوفـــان الاقصی اتفاق افتاده و آنچـــه از 7 اکتبر به این طرف 
صـــورت گرفته اســـت، چکیده آن چیزی اســـت کـــه در هفتاد 
ســـال جریان داشـــته اســـت. مثل این اســـت که یک ســـریال 
هفتاد قســـمتی را دیده باشیم و حال بگوییم خلاصه اش را هم 
می خواهیم بدانیم؛ خلاصه اش می شـــود آنچـــه در این 45 روز 
گذشته رخ داده اســـت. بنابراین فکر می کنم نسل کشی اتفاق 
افتاده و اگر کسی نیز شـــک دارد می تواند کتاب های چامسکی 
دراین باره را بخواند. اگر هم پاســـخی نداشت، کتابی بنویسد و 

پاســـخ آقای چامسکی را مســـتدل و مستند بدهد.
حرف هـــای ایـــلان پاپـــه در بخشـــی از کتابـــش در خصوص 
اســـتراتژی اســـرائیل دربـــاره تبدیـــل غزه بـــه کرانـــه باختری 
نیز در راســـتای سیاســـت های دیگر اســـرائیل اســـت. تبعید 
ســـرزمینی ای کـــه دارد صـــورت می گیرد انکارنشـــدنی اســـت. 
فرض کنید کســـی به شـــما بگوید پس از چهل سال زندگی در 
تهران جابه جا شـــوید و نه به اصفهان یا کاشان، باید بروید در 
مناطق حاشیه ای پاکســـتان زندگی کنید؛ چه حالی به انسان 
دســـت می دهد؟ یعنـــی دارند انســـان را از ریشـــه هایش جدا 
می کنند و طبعاً چیزی که از ریشـــه اش جدا شـــود، می پوسد 

و مهجور می شـــود و از بیـــن می رود.
اتفاقـــی کـــه الان در حال رخ دادن اســـت این اســـت که دارند 
فلســـطینی ها را به زور به ســـمت جنوب غـــزه و از آن طرف به 
مصـــر هل می دهند. این مســـأله یـــک امـــر جغرافیایی صرف 
نیســـت و تبعات روانی، اجتماعـــی و فرهنگی دارد. شـــما اگر 
در قالـــب یک خانـــواده خودتان را قرار بدهیـــد، ناچارید آنچه 
طی ایـــن ســـال ها اندوخته ایـــد، بگذارید و بگذریـــد. متوجه 
می شـــوید که آوارگـــی و درماندگی و آن اســـتیصالی کـــه به آن 
خانـــواده دســـت می دهـــد فقط در حـــد یک امـــر جابه جایی 
جغرافیایی نیســـت بلکه یک حرکت روانی و عمیق و دردناک 
نســـلی اســـت که شـــما را از ریشـــه هایی کـــه داریـــد، می کند 
و در جامعـــه ای دیگـــر غَـــرس می کند که شـــما بـــا آن جامعه 
ریشه های مشـــترک ندارید و ممکن است آن جامعه به شما از 
بالا نگاه کند. بنابراین چه کشـــتار مســـتقیم از طریق بمب ها 
باشـــد و چه نشـــان دادن راه خروج از غزه باشـــد هـــر دو تبلور 
متفاوتی از پدیده ای به اســـم نسل کشـــی اســـت که دارد بر آن 

مردمـــان می گذرد.
حـــال اگر برگردیـــم به ایـــران مشـــاهده می کنیم که مـــا اصلاً 
اینطـــور نبوده ایـــم. ما 5 هزار ســـال اســـت کـــه در این منطقه 
هســـتیم برای همین مفهوم اشـــغال را می فهمیـــم. به همین 
جهـــت نیز هســـت کـــه مـــا بـــا اشـــغال و غصـــب و زورگویی و 
گردن کشـــی ذاتاً مشـــکل داریـــم. در خیابان هـــم اگر ظلمی 
مشـــاهده کنیـــم می بینیـــم کـــه مـــردم مـــا واکنـــش نشـــان 
می دهند. اما یک انســـان غربی نه؛ او در ژن سیاســـی اش این 
اســـت که ما هرجایی را توانســـته ایم گرفته ایم ولو با خونریزی 
و کشـــتار آن ســـرزمین را فتح کرده ایم و مال خـــود کرده ایم و 
کار خوبـــی کرده ایـــم. اگـــر غیر از ایـــن بود مگر می توانســـتیم 

کشور داشـــته باشیم؟
مگـــر امریـــکا چطـــور امریکا شـــد؟ همینطـــوری امریکا شـــد. 
میلیون هـــا بومی و سرخپوســـت را کشـــتند و نابـــود کردند و 
امریکا، امریکا شـــد. برای همین نسبت به اسرائیل نیز همین 
را می گوینـــد که آنهـــا کار عجیبی نکرده انـــد. در حالی که برای 
ما ایرانی ها عجیب اســـت چون ســـابقه تمدنی مـــا حداقل با 

این ماجرا در تضاد اســـت.
مســـأله دیگر اینکـــه حماس یک اندیشـــه اســـت و محدود به 
افراد و تشـــکیلاتش نیست. حماس یک ســـاختار اندیشگانی 
دارد که در فطرت فلســـطینی ها رســـوخ کرده است. حتی یک 
نظام نامـــه حقوقـــی دارد. بنابراین کســـانی که فکـــر می کنند 
حمـــاس را می شـــود بـــا کشـــتن آدم هایـــش و نابـــود کـــردن 
تشکیلاتش و از بین بردن ســـاختارهای سیاسی یا نظامی اش 
از بیـــن برد، در واقع این موضوع را بهانـــه کرده اند تا به اهدافی 

که در ســـر دارند، برسند.
مثـــل این اســـت کـــه من یـــک حزبـــی بـــا عنـــوان »عدالت« 
راه اندازی کنم و شـــما بیایید و اعضای حزب من را نابود کنید؛ 
آیا با این کار شـــما، عدالت هم نابود شـــده اســـت؟ خیر. شاید 
به سیاســـت های حماس انتقاداتی نیز وارد شود اما آن چیزی 
که باعث شـــد حماس بر پایه آن شکل بگیرد، مبارزه با غصب 
و اشـــغال گری بود. این اندیشـــه مبارزه با غصب و اشغال گری 
و زورگویـــی و مقابلـــه با ظلم و ســـتم ریشـــه در فطـــرت آدمی 
دارد. گیریـــم حمـــاس را هم از بیـــن ببرند، با این اندیشـــه که 

در فطرت انسان هاســـت چـــه می خواهند بکنند؟
بـــه نظر من بحث نه دینی و نه سیاســـی اســـت و نه مربوط به 
کشـــور یا حزب خاصی اســـت. مثـــل بحث عدالـــت می ماند. 
دزدانی که دزدی می کنند و غنایم را به صورت مســـاوی تقسیم 
می کننـــد، حداقل قائـــل به عدالت هســـتند. لذا نمی شـــود 
گفت بحث عدالت، دینی اســـت یا مربوط به یک قشر خاص 
اســـت؛ عدالت، چون در فطرت انســـان اســـت پس همواره با 
آدمی و جوامع انســـانی همراه اســـت. گیریم حماس را از بین 
ببرند، بدون شـــک یک حماس دیگر متولد می شـــود. بالاخره 
عده ای هســـتند که بپرسند سرنوشت ســـرزمین پدری ما چه 
خواهد شـــد؟ اگر بشـــود این را از اندیشـــه ها بیرون کـــرد و این 
فکر را از فطرت انســـان پاک کرد، بله، می شـــود حماس را هم 
از بین برد. حماس اگرچه یک اســـم اســـت امـــا تجلی یک باور 

اســـت و این باور از بین نمی رود.

مسأله اشغال، برای ذهن امریکایی عادی است

امام سجاد علیه السلام:
کارى کـــه با تقوا همراه باشـــد اندک نیســـت، چگونـــه آنچه مقبول خــــدا قرار گرفته، انــــدک 

محسـوب شـود.
سخن روز                                         ]تحف العقول، ص 318[

فلسطین زنده است

شرایط استجابت دعا پرهیز از غذای حرام است
شـــاید در ابتدای امر، عجیب باشـــد کـــه چگونه تغذیه می توانـــد در اخلاق و روحیات و ملکات نفســـی اثر بگـــذارد، چرا که آن 
مربوط به جســـم اســـت و ایـــن مربوط به روح، ولـــی با توجه به رابطه بســـیار نزدیـــک و تنگاتنگی که میان جســـم و روح آدمی 
اســـت، جایـــی برای ایـــن تعجب باقی نمی ماند. بســـیار می شـــود که یک حالـــت بحرانی روحی و غم و اندوه شـــدید جســـم را 
در مدت کوتاهی، ضعیف و پژمرده و ناتوان می ســـازد، موهای انســـان را ســـفید، چشـــم را کم نور و قوت و توان را از دســـت و پا 
می گیرد؛ عکس این مســـأله نیز صادق اســـت که حالات خوب جســـمانی در روح انســـان اثر می گذارد، روح را شـــاداب و فکر را 
قوت می بخشـــد. از قدیم الایام تأثیر غذاها بر روحیات اخلاق انســـانی مورد توجه دانشـــمندان بوده اســـت و حتی این مطلب 
جـــزو فرهنگ توده های مردم شـــده اســـت؛ مثلاً، برخی چیزها را مایه قســـاوت و ســـنگدلی می شـــمردند و معتقـــد بودند که 
عقل ســـالم در بدن ســـالم اســـت. در روایات متعددی می خوانیم یکی از شـــرایط اســـتجابت دعا پرهیز از غذای حرام است.
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 مرجعیت زیبایی شناسی

برگـــزاری دوســـالانه های  تعطیلـــی و بی نظمـــی در 
نقاشـــی و... و البته گرایشات ســـلیقه ای و غیرفراگیر 
در داوری و انتخـــاب آثار و شـــیوه برگـــزاری گهگاه این 
رویدادها در کنـــار ناکارآمدی و بـــه روز نبودن  ـ و گاهی 
حتـــی واپســـگرایانه ـ آموزش های آکادمیک و رســـمی، 
میدان زیبایی شناســـی هنر را بـــه واحدها و نهادهای 
فرعی و کوچک تری واگذار کرده اســـت کـــه عمدتاً به 
دلیل منافع مالی، تمایلات فکری، مقاصد سیاســـی، 
محدودیـــت فهـــم هنـــری و... صلاحیـــت و جامعیت 

چنین مرجعیتـــی را ندارند.
اولیـــن دوســـالانه نقاشـــی بعـــد از انقلاب اســـلامی در 
ســـال 1370 و هشـــتمین دوره آن بـــا تأخیری 9 ســـاله 
از دوره پیشـــین در ســـال 1400 برگزار شـــد. بـــه عبارتی 
بعـــد از شـــکل گیری اولین دوســـالانه نقاشـــی، هفت 
دوره از ایـــن رویـــداد دوســـالانه برگزار نشـــده اســـت. 
جوانان و هنرجویان نقاشـــی در این ســـال های غیبت 
دوســـالانه، تحت تأثیـــر کـــدام الگوها قـــرار گرفته اند؟ 
طبیعتـــاً ایـــن جای خالـــی با ســـایر رویدادهایـــی که یا 
کامـــلاً غیرحرفـــه ای هســـتند یـــا اهدافـــی غیـــر از هنر 
دارنـــد، پـــر می شـــود. بنابرایـــن جشـــنواره هنرهـــای 
تجســـمی فجر کـــه همـــواره درگیر سیاســـتگذاری های 
پراکنـــده و ناپایـــدار بـــوده اســـت، حراج هایـــی کـــه یا 
چشـــم به اقتصـــاد و درآمـــد دارند یـــا از منابـــع خارج 
از عـــرف خط   ومشـــی می گیرنـــد، نگارخانه هایـــی که 
معمولاً از ســـویی خـــود را متصل بـــه بـــازار می دانند و 
از ســـوی دیگر عملکردهای غیرحرفـــه ای و کوتاه مدت 
با جاذبه های کاذب دارند، جشـــنواره های فرمایشـــی و 
آمارســـازی های آن، رویدادهای محدود نمایشـــگاهی و 
صنفـــی، جشـــنواره های متمرکز بر محتـــوا و مضمون، 
فعالیت هـــای آموزشـــگاه هایی کـــه اغلـــب از حداقـــل 
کیفیت هـــای لازم برخـــوردار نیســـتند، سیاســـت های 
ســـلیقه ای و فرمایشـــی و غیرمســـتمر نهادهایی مثل 
مـــوزه هنرهـــای معاصـــر تهـــران و... متأســـفانه در 
جـــای خالـــی بی ینال هـــای باکیفیت، مرجعیـــت پیدا 
کرده انـــد. شـــدت تأثیـــر هر کـــدام هـــم متناســـب با 

جاذبه هایـــی کـــه دارند، کم و زیاد شـــده اســـت.
مقایســـه شـــرکت کنندگان دوره های آغازین دوسالانه 
نقاشـــی و فهرســـت بلنـــدی از نام هـــای تأثیرگـــذار و 
مانـــدگار هنـــر ایـــران بـــا اســـامی شـــرکت کننده های 
متأخر، یکی از معیارهایی اســـت که می تواند نشانه ای 
بر عـــدم تمایل هنرمنـــدان برای حضـــور در بی ینال و 
در نتیجـــه تنزل کیفـــی این رویداد پایـــه در هنر معاصر 
کشـــور باشـــد. کاهش ارزش مادی جوایز، محدودیت 
بودجـــه، اختـــلاف ســـلیقه و رویکـــرد بـــا انجمن ها و 
هنرمنـــدان و... هـــم هر کـــدام ســـرفصل های مهمی 

برای ارزیابی دوســـالانه ها هســـتند.
دوســـالانه ها که مدت هاســـت صاحب دبیرخانه دائم 
شـــده اند، هیچ وقـــت مکان نمایشـــگاهی مناســـب و 
ثابتـــی در اختیـــار نداشـــته اند. در یـــک دهه گذشـــته 
غیر از دوســـالانه خوشنویســـی )آن هم با سیر نزولی(، 
هیچ کـــدام از دوســـالانه های نقاشـــی، تصویرگـــری، 
ســـفال و ســـرامیک، عکاســـی، کاریکاتـــور، گرافیـــک، 
مجسمه ســـازی و نگارگـــری بـــه طـــور منظـــم و بموقع 
در تقویـــم مشـــخص برگـــزار نشـــده اند. بـــه عنـــوان 
نمونه آخرین دوســـالانه عکاســـی به دوره سیزدهم در 
ســـال 1393 برمی گـــردد؛ جایـــی که با طـــرح موضوع 
فســـتیوال هنر ایـــران، آخریـــن رمق بی ینال هـــا هم از 
دســـت رفت. به نظر می رســـد پایان پاندمی کرونا هم 
گره دوســـالانه ها را باز نکرده اســـت. اعـــلان نظر مرکز 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی 
بر توان برگزاری حداکثر دو دوســـالانه در هر ســـال هم 
نشـــان می دهد فعـــلاً امیدی بـــرای بازگشـــت نظم به 

بی ینال هـــای هنری وجـــود ندارد.

فضای مجازی

یادداشتنقل قول

یادداشت

حجت الاسلام 
رضا مهکام 

عضو هیأت 
علمی مؤسسه 

امام خمینی)ره(

محسن 
عسکری جهقی

مترجم 
کتاب های نوام 

چامسکی و 
ایلان پاپه

نگاره

در یک دهه 
گذشته غیر 
از دوسالانه 

خوشنویسی 
)آن هم با 

سیر نزولی(، 
هیچ کدام از 

دوسالانه های 
نقاشی، 

تصویرگری، 
سفال و 

سرامیک، 
عکاسی، 

کاریکاتور، 
گرافیک، 

مجسمه سازی 
و نگارگری به 

طور منظم 
و بموقع 

در تقویم 
مشخص 

برگزار 
نشده اند

سعید فلاح فر
پژوهشگر هنر

اسامه حجاج / طراح و کارتونیست

عکس نوشت


